
| روزنامه جوان | ‌شماره 7736 دوشــنبه 11آبــان 1405| 22 جمــادی‌الاول 1448|6

88523060سرويس گزارش 

غلامرضا انباز، باغدار، كارآفرين 

حسن فرامرزي
  گفت‌و‌گو

و صادركننده نمونه خرما در اين 
گفت‌وگو روي نكته مغفول اما 
مهمي انگشت مي‌گذارد و آن اين است كه صحنه جنگ صرفاً 
در بعد نظامي تعريف نمي‌شود، كشاورز هم يك نيروي حياتي 
است و براي كشور خود مي‌جنگد. اينكه قامت يك خوشه 
گندم را كه طوري طراحي شده كه در بادها و تندبادها نشكند 
به يك لانچر تشبيه كنيم صرفًا يك برداشت شاعرانه نيست، 
وقتي متوجه باشيم در جنگ‌ها اولين جايي كه ذهن مردم 
مشغول آنجا مي‌شود سفره‌شان و آنچه به سفره معنا مي‌دهد 
اول از همه نان است بنابراين باغدار و كشاورز و نخلدار بيش 
از حتي دوره صلح بايد مورد توجه قرار گيرند و به دغدغه‌ها، 
نيازها و چالش‌هايشان رسيدگي شود. گفت‌وگوي ما را با اين 

باغدار و كارآفرين مي‌خوانيد. 
      

برخي اين ادعــا را دارند كه كشــاورزي ايران اين 
ظرفيت را دارد كه در صورت توجه و سرمايه‌گذاري 
بر بهينه‌سازي باغ‌ها، اصلاح شــيوه كشت و تمركز 
بر صنايع تبديلي، اقتصاد كشــور را با اتكا بر توليد 
محصولات باغي و كشاوري و صادرات آن اداره كند. 

اين ادعا تا چه اندازه پذيرفتني است؟
به جرئت مي‌تــوان گفت هم اكنــون اين ظرفيــت در بخش 
كشــاورزي ايران وجود دارد اما مثل معدني اســت كه نياز به 
فرآوري، پالايش، بازاريابي، تبليغات و ده‌ها پروســه ديگر دارد. 
اينكه آن معدن يا ظرفيت در فلان نقطه وجود دارد كافي نيست 
و نمي‌تواند كار خاصي را پيش ببرد. امروز كشــاورزي در دنيا 
حرف اول را مي‌زند اما متأسفانه در كشور ما با مشكلاتي که با آن 
دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنيم؛ اجازه نمي‌دهد ظرفيت‌هاي خلاقانه 

كشاورزان و استعداد چهارفصل كشاورزي ايران فعال شود. 
چالش‌ها كجاست؟

از جمله مشــكلات اصلي ما اين اســت كه كارشناسان خبره 
كشاورزي در چرخه ارتباطي ميان ما و نظام دولتي حضور ندارند. 
هم اكنون كارشناساني در اين فضا فعاليت مي‌كنند كه رشته و 
دغدغه‌شان كشاورزي نيست. كساني مي‌آيند به امثال ما مشاوره 
بدهند  که رشته كاري‌شــان چيز ديگري است. من اين‌ها را به 
چشم خودم ديده‌ام. فردی که زمين‌شناسي خوانده و دارد به من 
و امثال من كه عمري باغدار بوده‌ايم و در حد توان مطالعاتي در 

اين زمينه داشته‌ايم مشاوره باغداري مي‌دهد. 
ما كشاورزها داريم از علم و يافته‌هاي روز دنيا عقب مي‌افتيم و 
نياز به مشاوره داريم، اما نظام مشاوره خود بيمار است و نياز به 
اصلاحات جدي دارد. امروز كشاورزها به خاطر نداشتن آگاهي 
روز دنيا ضرر میک‌نند، چون كشــاورزي پا بــه پاي تحولات 
اجتماعي و جمعيتي خود را اصلاح مي‌كنــد. زماني جمعيت 
دنيا 2ميلياردنفر بود و كشــاورزي خواه ناخواه خود را با چنين 
جمعيتي هماهنگ مي‌كرد. امروز جمعيت دنيا به 9ميليارد نفر 
رسيده و طبيعي است كه تحقيقات و پژوهش‌ها به اين سمت 
برود كه چطور باید نيازهاي غذايــي چنين جمعيتي را تأمين 
كرد. اما ما كجاي داستان قرار داريم؟ كشاورز ما به اين موضوع 
فكر مي‌كند كه آيا كود باكيفيتي دست او خواهد رسيد؟ مثلًا 
آيا سقف دغدغه گندم كار ما بايد اين باشد كه كودهاي فسفات، 
سولفات، آلومينيوم به موقع در دسترس او قرار خواهد گرفت؟ 
آن هم كشــاورزي كه ســرباز خط مقدم تأمين امنيت غذايي 
است. آيا سيســتم اداري، بروكراتيك و بانكي ما به جايگاه اين 
سرباز اعتنايي مي‌كند؟ نه! كسي هم نيست كه كشاورز برود نزد 
او بگويد تكليف او چه خواهد بود. اگر هم كودها در دســترس 
باشند؛ شركت‌هايي دارند اين كودها را ارائه مي‌كنند كه اهليت 
لازم را در اين زمينه ندارند و اكثراً كود تقلبي مي‌فروشــند كه 
باعث سرگرداني و ضرر و زيان كشاورزان مي‌شود. ما خبر داريم؛ 
كارشناسان كشاورزي كيفيت اين كودها را تأييد مي‌كنند در 
صورتي كه كود كيفيت لازم را نــدارد. اگر اين افراد عرق وطن 
داشته باشند تحت‌هيچ شــرايطي اين كود را تأييد نمي‌كنند؛ 

چون آن كارشــناس مي‌داند در بخش مهمي از زنجيره تأمين 
مواد غذايي ايستاده و عملكرد او حياتي است. 

وقتي شــما با اجزاي چرخه توليــد تا نقل و انتقــال و مصرف 
محصولات كشــاورزي و باغي در ايران آشــنا باشــيد متوجه 
مي‌شويد، مجموعه‌اي از عوامل در بازدهي نامطلوب زمين‌هاي ما 
نقش دارند از جمله اينكه سياستگذاران و سياستمداران ما گاهي 
طوري رفتار كرده‌اند كه انگار كشور نيازي به كشت و زرع ندارد. 
البته اگر به سخن باشد سخنان كلي و زيبا در اين باره بسيار زده 
شده اما اين نوع موضع گيري‌هاي خونسردانه دردي از كشاورز 

و باغدار دوا نمي‌كند. 
اگر بخش قابل توجهي از چالش‌هاي مربوط به اقتصاد 
كشــاورزي و صادرات محصولات در ايران را متوجه 
قوانين، آيين‌نامه‌ها و در كل بروكراســی غير قابل 
پيش‌بيني بدانيم چرا در سال‌هاي گذشته نتوانسته‌ايم 
به نظام اجرايي شفاف و قابل پيش‌بيني برسيم؟ اصلًا 
پايه اصلاحات كجاست يعني جايي كه مي‌توان اميدوار 
بود ورق برگردد و ما در ايران به سمت كشاورزي ثروت 

آفرين، پايدار و با بهره‌وري بالا حركت كنيم؟
اگر ما مي‌خواهيم كه در دنيا حرفي براي گفتن داشــته باشيم 
و كشاورزي ما به كشــاورزي روز دنيا تبديل شود با روش‌هاي 
منسوخ كنوني نمي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. شما از مقدمات 
فعلي به همان نتايجي مي‌رسيد كه پيش‌تر رسيده‌ايد. به عنوان 
مثال، كشــاورزي ما راهي براي رشد و توســعه ندارد جز اينكه 
كارشناس محور شود. وقتي هم كه از كارشناس سخن مي‌گوييم 
منظورمان كساني هستند كه اولاً دانش‌آموختگان تراز اول اين 
تخصص و رشته علمي باشــند و در ثاني با شرايط اجتماعي و 
روابط حاكم بر كشاورزي ايران نيز آشنا باشند يعني حتي صرف 
اشــراف آكادميك هم نمي‌تواند در اين‌باره راهگشا باشد. ما به 
كارشناســاني نياز داريم كه پیچيدگي‌هاي روابط بروكراتيك 
را بدانند و از طرف ديگــر از آزادگي لازم بــراي ارائه اطلاعات 
و داده‌هاي لازم به مديران بالادســتي خود برخوردار باشــند. 
حتي اگر اين اطلاعات و داده‌ها براي مديران بالادســتي ايجاد 

ناخرسندي و نارضايتي كند. 
چه مسئوليت‌هايي در اين‌باره متوجه بدنه كشاورزي 

ايران است؟
مســلماً جامعه كشــاورزي ايران نيز در اين باره مسئول است. 
اينكه مــا در جامعه ايران به گونه‌اي بزرگ شــده‌ايم كه عموماً 
مشاوره گريز هســتيم و خودمان را خبره و كارشناس مي‌دانيم 
حتماً اين عارضه‌ها در جامعه كشاورزي ايران هم وجود دارد اما 
آسيب بزرگ‌تر متوجه نهادهاي بالادستي است چون همه اين 
مسائل يا دست‌كم بخش قابل توجهي از آن مي‌تواند به واسطه 
آموزش، مداخله‌ها و مشوق‌ها حل و فصل شــود اما وقتي من 
باغدار چشــم خود را باز مي‌كنم ـ با اينكه سعي مي‌كنم خودم 
را به روز نــگاه دارم و از جيب خودم هزينــه قابل توجهي براي 
شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي را پرداخت مي‌كنم ـ سيستم 
و سامانه‌اي براي ارتباط با كارشناسان واقعي و تزريق علم روز به 
كشــاورزي ايران نمي‌بينم، چقدر مي‌توانم به خودم اميدواري 
بدهم شرايط در آينده‌اي نزديك تغيير خواهد كرد. الان در دنيا 
همه عرصه‌ها رقابتي است. اين طور نيست كه فقط خودروسازي 
ما خواه‌ناخواه در فضاي رقابتي با خودروسازهاي روز دنيا باشد 
يا مثلًا پلتفرم‌هاي هوش‌مصنوعي ما يا دانشگاه‌هاي ما، در حوزه 

كشاورزي ما چه بخواهيم و چه نه در رقابت با دنيا هستيم. امروز 
خيلي از كشورهاي دنيا قوانين سخت‌گيرانه‌اي در حوزه سلامت 
محصولات باغي و كشاورزي دارند بنابراين حتي اگر ما به لحاظ 
كميت و مازاد توليد بتوانيم خودمــان را به بازارهاي منطقه‌اي 
و جهاني برســانيم بايد بتوانيم مشــتري خودمان را از لحاظ 
استانداردهاي سلامت محصول راضي نگه‌داريم در صورتي كه 
امروز محصولاتي در كشــور توليد مي‌كنيم كه موازنه و تعادل 
مصرف و نوع كود در آن‌ها مراعات نشده و از كيفيت لازم حتي در 

بازار مصرف داخلي هم برخوردار نيست. 
شــرايط تورمي درحال حاضر چقدر كشاورزان را 

درمعرض آسيب قرار داده است؟
سال‌هاست كه فقدان موازنه بين هزينه‌هاي توليد و فروش در 
كشاورزي يكي از مســائل جدي و مبتلابه جامعه ماست. فكر 
مي‌كنم كه ديگر بر كسي پوشــيده نيست ـ حتي وقتي قيمت 
ميوه‌و‌تره بار و محصولات كشاورزي در سطح ميوه‌فروشي‌ها گران 
به نظر مي‌رسدـ قيمت‌هاي عرضه با آنچه كه به دست كشاورز 
يا باغدار مي‌رسد، تفاوت بسيار فاحشي دارد. مديران و متوليان 
سال‌هاست در جريان اين موضوع قرار داشــته‌اند اما شرايط و 
اقتضائات حاكم بر اقتصاد كلان كشور از يك طرف و روزمرگي 
حاكم بر تصميمات مديران از طــرف ديگر اجازه نداده كه ما به 
يك زنجيره نسبتاً سالم‌تر در جريان توليد تا مصرف محصولات 

كشاورزي برسيم. 
البته در همين دو، سه ســال اخير فشار تورمي روي كشاورزان 
بسيار بالا بوده است. واقعاً جاي تأسف دارد كه كشاورز و باغدار 
ما امروز با چه قيمت‌هاي نجومي مجبور است كه همين نهاده‌ها 
و كودهاي تقلبي و كم كيفيت موجود در بازار را خريداري كند. 

مثال مي‌زنيد؟
مثلًا كودي كه ما تا همين چند وقت پيش كيسه‌اي 850هزار 
تومان مي‌خريديم امروز به 7ميليون‌و500هزار‌تومان رسيده 

است. 
چه كودي؟

كود اوره. كود اوره براي ما كشــاورزان و باغــداران كود پيش 
پاافتاده‌اي است، كودي كه توليد كشور خودمان است. الان اوره 
كيسه‌اي 7ميليون‌و500هزارتومان است. همين يك قلم براي 
كســي كه مي‌خواهد حرف دل يك باغدار يا كشاورز را بشنود 

كافي است. 
همه ما مي‌دانيم اصلًا با اين قيمت‌ها توليد كشــاورزي به هيچ 
عنوان به صرفه نيســت. اما كشــاورز چه كار كند؟ ما خودمان 
هم بخواهيم دســت كم خيلي از ما نمي‌توانيــم زمين و باغ و 
مزرعه و نخلســتان‌مان را رها كنيم. حتي مجوز هم بدهند كه 
مثلًا من زمين زراعــي‌ام را تبديل كنم من اصــاً آن روحيه را 
ندارم كه مثلًا بروم ساخت‌و‌ساز كنم. هركسي در حرفه خودش 
ارتباط‌هاي عاطفي قوي با آنچه كه توليد مي‌كند، برقرار مي‌كند. 
ما با نخل‌هايمان ارتباط داريم. اصلًا ميلياردها به من‌و‌امثال من 
بدهند ما كه نمي‌توانيم ســر نخل‌هايمان را ببريم، بنابراين راز 
اينكه اصلًا اين ســرزمين با همه مصائب و گرفتاري‌ها مانده در 
منطق اقتصادي قابل رديابي نيست، چون امروز منطق اقتصادي 
حكم مي‌كند خيلي از باغداران و كشاورزان كار خود را رها كنند 
چون عملًا هزينه‌هايشان از درآمدي كه به دست مي‌آورند جلوتر 

زده است. 
اگر نيــروي نظامي پاي لانچر ايســتاده ما هم پــاي نان مردم 

ايستاده‌ایم. كشور درگير جنگ تمام عياري است و طبيعتاً يكي از 
مهم‌ترين سربازان اين جنگ كه مي‌شود گفت در خط مقدم قرار 
دارند همين باغداران و كشاورزان و زارعان ما هستند چون اولين 
چيزي كه در هر جنگي براي مردم، سياستمداران و دولتمردان 
اهميت پيدا مي‌كند، تأمين امنيت غذايي مردم است. يعني نان و 
مايحتاج غذايي درصدر اولويت‌هاي مردم قرار مي‌گيرد و طبيعي 
است كه مردم در اين‌باره دغدغه داشته باشند بنابراين آنچه در 
اين روزها خيلي مهم و اساسي است اين است كه دولتمردان ما 
نگاه دوباره‌اي به اصلاح رويه‌ها در حمايت از همه سربازاني داشته 
باشــند كه در اين شــرايط در تأمين امنيت غذايي مردم نقش 

كليدي و مهمي بازي مي‌كنند. 
چالش‌هاي مالي چقدر آزاردهنده است؟

يكي از مشكلات بنيادين كشــاورزي ايران كمبودهاي اساسي 
در تأمين ســرمايه در گردش اســت. اگر باغداران و كشاورزان 
ما سرمايه در گردش خوبي داشته باشــند؛ مي‌توانند به موقع 
بكارند به موقع مراحل مختلف و مهم داشت را طي كنند و همه 
پروســه‌هاي مربوط به مراقبت، هرس، كوددهي و سم پاشي را 
انجام دهند. وقتي همه اين مراحل به واســطه داشتن سرمايه 
در گردش كافي در زمان خودش انجام شود ما مي‌توانيم انتظار 
داشته باشــيم كه بازدهي محصول در مزارع و باغ‌هاي ايران در 
حد مطلوب و استانداردهاي جهاني باشــد – دست كم يكي از 
عوامل همين است ـ اما كشــاورزي كه نمي‌تواند به موقع كود 
بخرد نمي‌تواند به موقع سم‌پاشي انجام دهند. نمي‌تواند به موقع 
ماشين‌ها و ادوات كشاورزي را تأمين كند. همه اين نقصان‌ها در 
نهايت ســايه خود را بر كيفيت و بازددهي باغ‌ها و مزرعه‌ها و در 
نهايت تأمين امنيت غذايي مــردم خواهد انداخت. الان يكي از 
چالش‌هاي ما ماشين‌آلات فرسوده و ناهماهنگ با تحولات روز 
است. اين ماشين‌آلات پاسخگوي نيازهاي داخلي و صادراتي ما 

در حوزه كشاورزي نيست. 
چرا اعتبارات لازم تأمين نمي‌شود؟

وقتي يك باغدار يا كشــاورز به اداره جهاد كشــاورزي مراجعه 
مي‌كند و موضوع را در ميان مي‌گذارد حداكثر كاري كه سازمان 
جهاد كشــاورزي در اين‌باره انجام مي‌دهند، اين اســت كه آن 
كشاورز يا باغدار را به بانك كشاورزي معرفي مي‌كند اما پاسخي 
كه شما از بانك كشاورزي دريافت مي‌كنيد اين است: اعتباري 
براي ماشين‌آلات كشاورزي نداريم. من شخصاً به بانك كشاورزي 
مراجعه كــرده‌ام و همين جواب را گرفتــه‌ام در صورتي كه هم 
صادركننده هستم، هم توليدكننده، هم كشاورز و كشاورز‌‌‌زاده. 
موضوع اصلاً شخصي نيست. حرف ما اين است كه يك فرد چطور 
بايد ثابت كند، اهليت گرفتــن اعتباراتي را دارد كه براي تأمين 
امنيت غذايي جامعه‌اش آن هم در اين شرايط ضروري است. در 
همان ديدار معاون اعتبارات بانك كشاورزي به من گفت اتفاقي 
كه افتاده اين است كه بانك كشاورزي را از كشاورزان گرفته‌اند. 
يعني فقط يك نام آنجاست. بانك كشاورزي را به سمت كميته 
امداد و بهزيستي و جاهاي ديگر برده‌اند يا مثلًا بانك كشاورزي 
متولي وام ازدواج شــده، درحالي كه اين حوزه‌ها اگرچه بسيار 
ضروري هســتند اما در زمره تكاليف و مأموريت‌هاي اين بانك 
نيستند. اينكه اعتبارات بانك كشاورزي به كشاورزان نرسد پس 
چرا اين بانك از اسم كشاورزي و كشاورزان استفاده مي‌كند. ما 
منكر نيســتيم كه وام ازدواج و فرزندآوري مهم نيستند. اتفاقاً 
خيلي مهم اســت اما نه اينكه اعتباري كه بايد صرف نوسازي 

دستگاه‌ها يا شــيوه‌هاي بهره‌برداري در كشــاورزي ايران شود 
به دســتگاه‌ها يا اموري اختصاص يابد كه هدف سياستگذار در 

تأسيس اين بانك نبوده است. 
واقعاً فاجعه است. 

حرفي كه ما امروز داريم اين است كه اتفاقاً در شرايط تحريم و 
محاصره بخش‌هايي از كشور بايد تقويت شوند كه دست ما جلوی 
بيگانه‌ها دراز نشــود. امروز چه اولويتي مهم‌تر از تأمين زنجيره 
غذايي كشور؟ آيا جز اين است كه كشاورزان در صف اول تأمين 
اين امنيت قرار دارند؟ جز اين اســت كه گندم كاران ما در اين 
شرايط حاد دارند نان سفره‌هاي مردم را تأمين مي‌كنند؟ پس چرا 
با هوشمندي در اين‌باره رفتار نمي‌شود؟ چرا ما به گونه‌اي رفتار 
مي‌كنيم كه انگار بود و نبود يك باغدار يا كشاورز علي‌السويه و 
يكسان است. شما فقط به اين موضوع فكر كنيد كه اگر در شرايط 
فعلي ما به كل وابســته به واردات گندم بوديم تا چه اندازه فكر 
مردم و مسئولان ما مشوش و درگير در اين موضوع بود. این كه 
مردم يا مديران ما مي‌توانند با خيالي آسوده‌تر به موضوعات ديگر 
زندگي خود بپردازند به خاطر امنيتي است كه به واسطه تحرك 

و تلاش فعالان بخش كشاورزي به وجود آمده است. 
موازنه ريال و دلار در معيشت كشاورزان چگونه است؟

پارســال گندم را از كشــاورز مــا ‌20و‌خورده‌اي هــزار تومان 
خريده‌اند اما دولــت همين گنــدم را 4دلار وارد مي‌كند. الان 
قيمت دلار چقدر اســت؟ چقــدر تفاوت فاحش بيــن اين دو 
قيمــت وجــود دارد؟ يك كيلــو گندم بــراي دولــت با دلار 
270هزارتومان چقدر تمام مي‌شود؟ يك كيلو گندم براي دولت، 
يعني يك ميليون‌و80هزارتومــان. آن وقت يك‌ميليون كجا و 
30،20هزارتومان كجا؟ اين اگر ظلم در حق كشاورز نيست پس 
چيست؟ با توجه به اينكه كشاورز با دلار روز نهاده‌ها را مي‌خرد، 
چرا وقتي موقع فروش محصول فرا مي‌رسد محصول خود را بايد 
به ريال به دولت بفروشد آن هم با قيمتي كه اصلًا با واقعيت‌هاي 
بازار همخواني ندارد. همين الان از سازمان جهاد كشاورزي وقتي 
نهاده مي‌خريم با دلار روز با ما حســاب مي‌كنند هيچ سوبسيد 
و حمايتي وجود ندارد. اين حداقل انتظار ماســت كه در فروش 
هم با همان فرمول‌ها با كشاورز برخورد شود. ما اگر مي‌خواهيم 
كشاورزي ايران از نفس نيفتد، راهي نداريم جز اينكه قيمت‌ها را 
اصلاح كنيم. حرف ما این است كه اگر دولت مثلًا گندم را كيلويي 
يك ميليون‌تومان وارد مي‌كند حداقل از كشــاورز 700تومان 
بخرند نه اينكه 30هزارتومان كف دست او بگذارند. واقعاً شرايط 

خوبي براي كشاورزان نيست. 
در بحث صادرات چطور؟

با توجه به شرايطي كه فعلاً به وجود آمده و اختلال گسترده‌اي كه 
در صادرات و واردات پيش آمده وضعيت چندان مطلوب نيست. 
در همين جنگ متأسفانه وزارت جهاد كشاورزي آمد ممنوعيت 
صادرات محصولات غذايي را تصويب كــرد. قبل از صدور اين 
بخشــنامه محصول خرماي من مرز ركن آباد مشهد رفته بود، 
اما عملًا قانون را عطف به ماســبق كردند و بار من 45 روز آنجا 
ماند. خرماي من ترشيد و خراب شد و از بين رفت، هيچ‌كس هم 
پاسخگو نبود. چرا حواس مديران بالادستي به اين ضرروزيان‌ها 
نيست. اگر واقعاً مال خودشان بود باز همين‌طور خونسردانه رفتار 
مي‌كردند؟ انگار كه آب از آب تكان نخورده است. اين خرما چقدر 
زحمت برده كه عمل بيايد چقدر زحمت برده كه چيده شــود، 
چقدر هزينه كرده‌ايم و محصول را به مرز رسانده‌ايم كه خيلي 
راحت ترشيده شود و از بين برود و دريغ از حتي يك عذرخواهي 
ساده! تازه مي‌گويند بايد 131ميليون ارز برگشتي داشته باشي، 
خرماي من آنجا ترشيده، چه ارز برگشتي؟ كارت بازرگاني مرا سر 
اين موضوع باطل كرده‌اند. من بايد بروم كارت اجاره‌اي بگيرم در 
حالي كه هر كارت اجاره‌اي بالاي 2ميلياردتومان است؟ امثال من 
افراد زيادي درگير اين موضوع ارز برگشتي شده‌اند، در حالي كه 
ارزي به دست نياورده‌اند. الان ما مي‌خواهيم محصول امسال‌مان 
را صادر كنيم؛ مي‌گويند كارت‌هاي اجــاره‌اي 2ميلياردتومان 
است. اين مشكل حادي است و اميدوارم سازمان توسعه تجارت 

فكري به حال كشاورزان كند.

هم اكنــون كارشناســاني در اين فضا 
فعاليت مي‌كنند كه رشته و دغدغه‌شان 
كشاورزي نيست. كســاني كه مي‌آيند 
به امثال ما مشــاوره بدهند  که رشــته 
كاري‌شــان چيز ديگري اســت. من 
اين‌ها را به چشم خودم ديده‌ام. فردی 
که زمين‌شناســي خوانده و دارد به من 
و امثال من كه عمري باغــدار بوده‌ايم 
و در حد توان مطالعاتــي در اين زمينه 
داشته‌ايم مشــاوره باغداري مي‌دهد

اگر نيروي نظامي پاي لانچر ايســتاده 
ما هم پاي نان مردم ايســتاده‌ایم. كشور 
درگير جنگ تمام عياري اســت و طبيعتاً 
يكي از مهم‌ترين ســربازان اين جنگ 
كه مي‌شــود گفت در خط مقــدم قرار 
دارند هميــن باغداران و كشــاورزان و 
زارعان ما هســتند چون اولين چيزي كه 
در هر جنگي براي مردم، سياستمداران 
و دولتمــردان اهميــت پيــدا مي‌كند، 
تأميــن امنيــت غذايي مردم اســت

 لانچر  كشاورز
خوشه  گندم  و  نخل خرماست
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